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پیام تشکر وزیر اطلاعات 
از مقام معظم رهبري

ایسنا: حجت الاســلام علــوي در پي دیدار روز  �
چهارشــنبه وزیــر و کارکنــان وزارت اطلاعات با 
حضرت آیت االله خامنه اي،  پیام تشکري خطاب به 
معظم له منتشر کرد.در این پیام آمده است: «دیدار 
و میثاق مجدد فرزندان مســتطاب عالي در وزارت 
اطلاعات دگربــاره نور امید را در بیــن فرزندانتان 
چندیــن برابــر کرد و بــا تابش ناب آن خورشــید 
پرفروغ، اشــک شــوق بر دیده جمع مشــتاقان و 
خیل ســربازان گمنــام امام زمان(عج) نشســت. 
خداي بزرگ را شــاکریم که فرزندان شما که مدال 
مقدس ســربازي گمنام امام زمان(عج) را از امام 
بزرگوارمان دریافت نمودنــد و بارها و بارها مورد 
تفقد و عنایت حضرت مستطاب عالي قرار گرفته، 

دعاي خیرتان بدرقه راهشان بوده و مي باشد».

خبر

 فشار بر ایران از جیب اعراب؟
اگر این  کشــورها با سایر کشــورهای تأثیر گذار 
منطقــه نظیــر ایران، بــه درک مشــترک از منافع 
منطقه ای برســند، به جاي دخالت در کشــورها و 
بمباران یمن و کشتار مردم بحرین، به مسائل کلان 
منطقــه ای توجه خواهند کرد. باید توجه داشــته 
باشــیم توطئه هاي تفرقه افکنانه ســال های اخیر 
در میان کشــورهاي اســلامي و ایجاد و گسترش 
گروه هــاي تروریســتي و افراط گــرا مانند داعش، 
با هدف بروز نفاق و انشــقاق در جهان اســلام و 
فراموشي تدریجي آرمان فلسطین و ایجاد حاشیه 
امن براي اســرائیل طراحي شــده است. عربستان 
نتوانســت محاصره قطــر را به نتیجه برســاند و 
گروه هــای تروریســتی حامی خــود را در عراق و 
سوریه مسلط کند. همچنین در حوزه یمن و لبنان، 
شکست هایی را تجربه کرده است. در سوی مقابل، 
اساس سیاســت خارجی ایران، دخالت نکردن در 
ســایر کشورهاســت و همواره بر سیاست احترام 
متقابــل و کاهش تنش اصــرار دارد. اگــر امروز 
هزینه ای در روابط منطقه اي ایجاد  شــده اســت 
ناشــی از رفتار تهران نبوده بلکه برخی کشورهای 
منطقــه و قدرت های فرامنطقه ای بــه دنبال این 
فضا در خاورمیانه هســتند. ایران هیچ گاه قرارداد 
۵۰۰ میلیارددلاری خرید تسلیحاتی نداشته، تهران 
هژمونی ای برای خود متصور نبوده و قصد اعمال 
نظر از طریق تهدید و اعمال فشــار یا تطمیع سایر 
کشورها را ندارد. ایران هیچ کشوری را در محاصره 
یا تنگنا قرار نداده، به هیچ کشــوری حمله نظامی 
نکرده و مردم کشوری را هم بمباران نکرده است. 
اگر دیدی واقع بینانه در کشــورهای عربی شــکل 
گیرد، می توان خود به خود به این باور برســند که 
رابطه با تهران به ضرر هیچ کسی نبوده و نخواهد 
بود و فرصت به کشورهایی نظیر آمریکا برای فشار 

بر ایران از جیب اعراب نخواهند داد. 

گردن نهادن به رأي مردم
 حتي در رسانه هاي عمومي نیز رأي مردم کم رنگ 
جلوه داده مي شــود و با اســتناد بــه آیات قرآن 
کریم، مي گویند «اکثرهــم لایعقلون» (اکثر مردم 
نمي دانند). آنها غافل هســتند که قرآن کریم این 
جمله را خطاب به مشرکان و کافران آورده است 
و نه مســلمانان. به نظر مي رســد ایــن جریان در 
تلاش اســت تسلط سیاســي خود را بسط دهد و 
اگر احساس خطر نشــود، آموزه هاي سازنده امام 
راحل ازجمله جمهوریــت از بین خواهند رفت و 
در نبود رأي و پشتوانه مردم و شنیده نشدن صداي 
اعتــراض آنها، خداي ناکرده سرنوشــت ایران نیز 
مانند سرنوشــت مردم برخي کشــورهاي منطقه 
خواهد شــد. تعبیرهایي که امروز از رســانه هاي 
عمومــي و برخوردار از بودجــه بیت المال ترویج 
مي شود، نشان دهنده خلأ اســلام رحماني است. 
حــال چرا عده اي که همیشــه در کنــار امام(ره) 
بوده انــد، چنــدان احســاس خطــر نمي کنند که 
واکنشي عملي در برابر این جریانات از خود نشان 
دهند، محل ســؤال جدي است. نباید در برابر این 
وقایع سکوت کرد. البته برخي روحانیون نیز ثابت 
کرده  اند به مســیر جمهوریت نظام وفادار بوده و 
عکس العمل هاي مناســبي در برابر این جریانات 
اتخاذ کرده اند. فراموش نکنیم اگر به نام اســلام 
و انقــلاب، با یــک زن بي دفاع برخــورد ناصوابي 
صــورت بگیرد، یا بي گناهي به زنــدان بیفتد، گناه 
آن از هر بدعت و انحرافي بالاتر اســت. اگر نقش 
جمهور در نظام کم رنگ شــود، تفکري انحصاري 
جاي آن را خواهد گرفــت؛ اما اگر حضور مردم و 
جمهوریــت نظام را از طریق احزاب، رســانه ها و 
روزنامه ها حفظ کنیم، خط انحصارطلبي کم رنگ 
شــده و برخی اتفاقات ناگوار تکرار نخواهد شــد. 
قانون اساسي به مردم حق اعتراض و انتقاد داده 
تا نظام قدرتمند شــود و از فاکتورهاي ثبات بخش 
تهي نشــود. اینکه احزاب در کشور ما به رسمیت 
شناخته مي شوند و حق انتقاد در قانون براي آنها 
در نظر گرفته شــده و همه مســئولان مستقیم و 
غیرمستقیم با رأی مردم انتخاب می شوند  نشانگر 
اهمیت حفــظ جمهوریت نظام اســت؛ پس چه 
بهتر اســت مخالفان اداره کشــور بر اســاس رأي 

مردم، بار دیگر به اصول قانون اساسي بازگردند.

ادامه از صفحه اول

آینه 
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چرا حالا سلبریتی ها را قورباغه می خوانند؟! 
حســن رضایی:... آنها [غربیان] حــالا در خود  �

جهنــم بودند و هیچ خبــری از «بهشــت زمینی» 
فیلســوفان از دین بریده و ضدمذهب نبود. این گونه 
پست مدرنیســم جوانــه زد! روح خشــن، مســتبد، 
منفعت محور و سلطه جوی مدرنیسم اما مهاجم تر 
از آن بود که به کســی باج دهد. لذا پست مدرن ها 
بیشــتر به محیط زیست، معماری، ســینما، ادبیات 
و خلاصــه هر آنچه جز «قدرت» بود (!) مشــغول 
شــدند و ماهیت و ســاختار قدرت در غرب، هر روز 
مدرن تر شد تا هر دم، وحشــی تر و لجام گسیخته تر 
شــود... ما [اما] گفتیم اســلام ســنگرهای کلیدی 
جهان را فتــح خواهد کرد و حــالا «فوکویاما» هم 
می بیند که انگار بله! راست است! حالا هم گفته ایم 
عمــر نحس اســرائیل بــه بیش از ۲۵ ســال دیگر 
نمی رسد و منتظر باشید که نرسد!... سلبریتی ها اما 
باز هم صادق ترین غرب زدگان این کشــور هســتند. 
آنهــا گناهــی ندارند. تنهــا پیــرو دروغ همگانی و 
اســتعماری «همه چیزهای خوب در غرب است»، 
دوســت دارند از «چیزهای خــوب» حمایت کنند! 
لــذا از دولتــی حمایت می کنند که خیال دوســتی 
با کدخــدا را به عنــوان خزانــه دار اصلــی «همه 
چیزهای خوب» دارد... . [اما] اگر کســی بخواهد-
ولــو به اندازه یــک اظهارنظر شــخصی- همچون 
پست مدرنیســت ها از راه رفته اش «پشیمان» شود، 
نه تنها حرفش مســموع نیســت که دیگر انســان 
هم نیســت! روزنامه اصلاح طلب می گوید داستان 
همان داســتان معروف اســت که «شهر که شلوغ 
شــود؛ قورباغــه هــم هفت تیرکش می شــود» به 
همین زشــتی، به همین پلشــتی! این روزنامه طی 
یادداشــتی از تئوری قورباغــه ای لیبرال های ایرانی 
رونمایی کرده اســت... . «شــرق» البته به این حد 
دلــش آرام نگرفته و در ادامــه، گزارش چماق زنی 
برخی ســلبریتی های تشــکیلاتی نزدیــک به خود 
را بر ســر یک ســلبریتی باصداقت تر از دیگران هم 
روایت کرده تا به حســاب خود شــاهدی بر صحت 
«قورباغه»نامیــدن ســلبریتی های پشــیمان آورده 
باشــد. انگار همین دیروز بود کــه همین روزنامه از 
توســط صالحی امیری ذوق  جورکردن سلبریتی ها 
می کرد، حالا اما ظاهرا تاریخ مصرف آنها گذشــته 
اســت! دروغگویی، اســتبداد رأی، خلف وعده و در 
یک کلام، «فریب» مهم ترین جنس بســاط لیبرال ها 

در همه جای دنیاست! 

کیش چگونه می تواند جایگزین ترکیه شود
در گفت وگو با رجب علی خســروآبادی: مقاصد  �

گردشــگری ما چند صــورت دارد. بعضی مقاصد 
زیارتی هســتند مثل مشــهد و قم که محور در آنها 
زیارت است. دسته ای دیگر از مقاصد طبیعت  است. 
مثــل کویر که در این مقاصد محــور طبیعت گردی 
اســت. اما جایی مثل کیش از مقاصد گردشــگری 
تفریحی اســت. داشــتن بندر و دریا کیش را بسیار 
برای تفریح مناســب کرده اســت. در گذشته مزیت 
نسبی کیش برای مردم خرید کالا و بازرگانی بود اما 
به مرور زمان خدمات و امکانات بسیار خوبی در این 
جزیره عرضه شــد. این خدمات و امکانات مردمی 
را که قصد تفریح و سلامت ســازی جسم و روح را 
دارند به کیش می کشــاند. ما نیازمنــد مکان هایی 
هســتیم که فضای آرام و دل نشــین برای تندرستی 
و ســلامتی داشته باشد. دیگر کالا تنها جاذبه کیش 
نیســت. حال اگر ما به فکر ارتقای گردشــگری در 
کیش هســتیم، نباید در آن فضای تنش زایی ایجاد 
کنیم. البته وقتــی می گوییم منطقه آزاد، به معنای 
همه چیز آزاد نیســت. اما اگر تســامح رعایت شود 
نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت. کیش قابلیت 
این را دارد که رونق بیشــتری بگیرد. باید براســاس 
قوانین و کارکردهای مناســب این مهــم را فراهم 
سازیم. می شود ســخت گیری ها را کمتر کرد. اگر به 
این مســائل رسیدگی شود، کیش می تواند جایگزین 

خوب برای ترکیه و امارات باشد.

چه کسانی جاســوس دوتابعیتی را قالب کردند 
و فراری دادند؟! 

بعــد از حکم کلانتری برای مدنی، رســانه های  �
اپوزیســیون بــا ذوق زدگــی از روی کارآمــدن یک 
«جوان نخبه» در دولت روحانی ســخن می گفتند، 
کســی که تا پیش از مســئولیت، ایــران را به عنوان 
محلی بــرای زندگی خــود انتخاب نکــرده بود... 
انتشــار عکس هــای کاوه مدنی در ایــام تعطیلات 
عید که در حال رقصیدن در یک مراســم مختلط با 
زنان در خارج از کشــور بود موجــی از انتقادات را 
دربر داشــت، مراســمی که هنوز مشخص نشده با 
حضور چه اشخاصی بوده و معاون سازمان محیط 
زیســت در آنجا چه می کرده اســت. کاوه مدنی از 
زمان انتشــار عکس هایش در سفر مالزی به کشور 
برنگشته و درنهایت طی چند روز گذشته مدعی شد 
استعفا کرده اســت. به این ترتیب سرپل نفوذ شبکه 
جاسوســی به سیســتم اجرائی و مدیریتی کشــور، 
توانســت از کشور بگریزد... . مواردی که کاوه مدنی 
به شــدت روی آن حساس بوده و فعالیت های وی 
در این خصوص مشهود است مسئله پیوستن ایران 
به معاهده خســارت بار پاریس اســت. معاهده ای 
که آمریکا نیز زیــر بار تعهدات تحمیلی آن نرفت و 
اعلام کرد برای حفظ آمریکا و منافع مردمش از این 

معاهده خارج می شود. 

 در همه جاي دنیا، در همه 
پدیده هاي مشابه بین سیاست و 

میدان ارتباط وسیع وجود دارد. اینها 
دو دنیاي متفاوت از هم نیستند؛ 

ما در خلأ مذاکره نمي کنیم، بر بستر 
واقعیت ها مذاکره مي کنیم. یک 

دادوستد دائمي و ارتباط وسیعي 
بین این دو محور وجود دارد. البته 

تجربه تاریخي نشان داده که در 
نهایت، جنگ، پرانتزي است که 

مجددا به سیاست منجر خواهد شد

توضیحات  از  مي توانم  من     �
شــما این برداشــت را داشته 
باشــم که از دید ایران و روسیه روي میز مذاکره براي 
اینکه ترکیه احســاس نکند در صحنه ســوریه بازنده 
اســت، اگر در نقطه دیگري هم نیاز داشته باشد که 
تسویه حساب سیاســي کند یا عملیات نظامي انجام 

دهد، محق و مجاز است.
خیر، به هیچ وجه محق نیست. موضع ما در مخالفت 
با عملیات ترکیه در ســوریه صریح و شــفاف است؛ اما 
روش اعمال این مخالفت به یک شکل نیست و ما مقید 
به یک روش خاص در مخالفت نیســتیم. نتیجه نهایي 
بازي مهم است و اینکه در نهایت این بازي به کدام سمت 
خواهد رفت. دنیاي سیاســت، دنیاي واقعیت هاســت، 
نــه رؤیاها. بســیاري از مفروضاتي که در این ســؤال ها 
خودنمایي مي کنــد، به این دلیل مطرح مي شــود که از 
بیرون به مســئله نــگاه مي کند و مبتني بــر واقعیت ها 
نیست. واقعیت این است که سوریه با یک بحران عمیق 
مواجه است. چند سال است که دولت مرکزي تضعیف 
شــده و بخش هاي مختلف کشــور در اختیار گروه هاي 
مسلح متفاوت قرار گرفته. کشورهاي مختلف منطقه و 
دنیا به دنبال ســرنگوني دولت مرکزي بوده اند. سیاست 
مبتني بر تجزیه از ســوي برخي از بازیگران منطقه اي و 
بین المللي دنبال مي شود. واقعیت این است که سوریه 
در چند ســال گذشته عملا تکه تکه شده و در هر بخشي 
از آن یک عده مسلح با حمایت قدرت هاي بین المللي، از 
طریق پمپاژ گسترده پول، سلاح، حمایت مالي و سیاسي 
و نظامي، مسلط شده و تمامیت ارضي و حاکمیت ملي 
و استقلال سوریه را تحت الشعاع خودشان قرار داده اند. 
با تحولات یک سال و نیم اخیر، این روند معکوس شده و 
امــروز حدود ۷۰ درصد از خاک کشــور در اختیار دولت 
ســوریه قرار گرفته است. البته هنوز هم بخشي از خاک 
کشــور در اختیــار دولت مرکزي نیســت. منطقه کردي 
عفرین هم پیش از تهاجم ترکیه، در اختیار دولت سوریه 
نبود. یکــي از بزرگ ترین خطاهاي سیاســت مداران کُرد 
این بود که قبل از آغاز عملیات ترکیه، با اینکه دولت به 
آنها پیشــنهاد داد که کنترل این مناطق در اختیار ارتش 
ســوریه قرار گیرد تا بهانه رفع تهدید امنیت ملي ترکیه 
براي توجیه عملیات پایان پیــدا کند؛ اما آنها نپذیرفتند؛ 
چون ترک ها معتقد بودند و هستند که کمربندي در نوار 
جنوبي آنها با هویت کردي در حال شکل گیري است که 
امنیت ملي آنها را تهدید مي کند. دولت سوریه با وجود 
صدماتي که در طول بحران ســوریه از احزاب مســلط 
کردي دیده بود، به آنها پیشــنهاد داد ارتش کشور آماده 
اســت وارد عفرین شود؛ منوط به اینکه اداره این منطقه 

به دولت مرکزي بازگردد.
  این لطفي از ســوي دولت ســوریه نبود؛ چون  �

دمشق براي امنیت شهروندان کشورش این پیشنهاد 
را داده است.

بلــه؛ ولــي کردهاي ســوریه در چند ســال اخیر به 
ســمت تجزیه رفتند، البتــه نه شهروندان شــان؛ بلکه 
سیاست مدارانشان. سیاســت مداراني که کانتون عفرین 
را اداره مي کردند، اسیر عارضه رؤیایي اندیشي خود باقي 
ماندند و اعلام کردند که ما مي خواهیم با ترکیه بجنگیم 
و نیــازي به ورود ارتش ســوریه نداریم. از همان لحظه 
کاملا مشــخص بود که نبرد بین دولــت ترکیه و کردها 
بر اســاس واقعیت هاي عیني موجود بــه چه نتیجه اي 

منجر خواهد شد و به همان نتیجه هم رسید.
  تجربه کردها در عفرین و تجربه شکســت خورده  �

اســتقلال اقلیم کردســتان در عــراق، تجربه هایی 
تاریخي اســت که کردها در حال پشت سرگذاشــتن 

هستند.
بله، همین طور اســت. در نقاط عطف تاریخي، نتایج 
و تبعــات تصمیمات سیاســت مداراني کــه در مصدر 
تصمیم گیري هســتند، براي دهه هاي آینده باقي خواهد 
ماند. سیاســت مداران کرد هم در عراق و هم در سوریه 
نشــان دادند که به بازي پیچیده و چندلایه استراتژیک و 

الزامات آن توجه ندارند.
تنهــا لایه هــاي بیروني بــازي را مي بیننــد. یکي از 
شرط بندي هاي کردهایي که به سمت تجزیه رفتند، این 
بود که نیروي پشــتیبان آنها یعني ایالات متحده آمریکا 
پاي آنها خواهد ایســتاد و آنها به اتکاي حمایت آمریکا 
مي توانند بــه آنچه تاکنون نتوانســته اند دســت یابند، 
دســت پیدا کنند؛ در حالي که نه آمریکا پاي آنها ایستاد، 
نه واقعیت هاي دیگر بــه کردها اجازه مي داد که چنین 
امري اتفاق بیفتد. تنها امري که حاصل شد، این بود که 
سیاست مداراني که با نگاه خرد به سمت این بازي کلان 
حرکت کردند، اول از همه خودشان صدمه دیدند -هم 
در عراق و هم در سوریه- و صدمات و لطماتي که کردها 
به عنوان بخش طبیعي و جدایي ناپذیر از منطقه ما بر اثر 

این انتخاب ها دیدند، اندازه گرفتني نیست.
 برگردیم به ســؤال من. اینکه در زمینه مذاکرات  �

آســتانه چقدر مي توانید بازدارنــده رفتارهایي مثل 
حمله به عفرین شوید؟

نه ایران، نه روسیه، نه ترکیه در دنیاي مثالي و ذهني 
و خیالي نیستند؛ بلکه بر زمینه واقعیت ها اهداف شان را 
دنبال مي کنند. در زمینه واقعیت، روند آستانه به  موازات 
تحولات میداني به سمتي حرکت کرده که دولت مرکزي 
ســوریه در حال قوت گیري و اعاده سیطره خود و ارتش 
ســوریه بر بخش هاي عمده کشور اســت؛ اما این مسیر 
هنوز کامل نشــده و از مســیر نظامي و سیاسي تکمیل 
خواهد شــد؛ بســط ســیطره دولت مرکزي بر تمامیت 
اراضي کشــور بدون اســتثنا در هیچ نقطــه اي از خاک 
کشور. این امر پله پله و گام به گام محقق مي شود، مانند 
مسیري که تاکنون طي شده و پیچیده است. راه حل هاي 
تک گزینه اي و تک جوابي و ساده هم ندارد. دولت سوریه 
در دل بحران، ققنوس وار سر برآورده و توانسته خودش 
را حفظ کند، گستره تحت حاکمیت خود را گسترش دهد 
و ثبــات و حاکمیت ملي خــودش را اعاده کند؛ ولي این 

مســیر هنوز کامل نشــده و ادامه دارد. اگر دولت ترکیه 
در ســوریه، نگران مســئله امنیت ملي خودش اســت، 
یک مســئله اســت؛ اما اگر نگاهش به این سمت است 
که بخشي از ســوریه را تحت سیطره خود داشته باشد، 
به زودي در روند واقعي تحــولات با واقعیت ها مواجه 
خواهد شــد. آنچه درباره کردها اتفاق افتاد، در رابطه با 
بقیــه بازیگران هم مي تواند اتفاق بیفتد. قاعده اش یکي 
است. اگر بازیگري حد و حدود بازي خودش را نشناسد 
و مجموعه واقعیت هــا را مورد توجه قرار ندهد، بازیگر 
برنده نخواهــد بود. ایــن قاعده فقط بــر کردها حاکم 
نیست؛ بلکه بر همه بازیگران درون سوري و برون سوري 
حاکم اســت. بازیگران باید همه واقعیت را مورد توجه 
قرار دهنــد و اگر فقط یک ضلــع آن را مورد توجه قرار 
دهند، در نهایــت بازي موفقي نخواهند داشــت. ایران 
در مسئله حفظ حاکمیت سوریه موضع کاملا صریحي 
دارد. در همین اجلاس آنکارا بــا اصرار ایران و حمایت 
روسیه و پذیرش ترکیه در چند بند از بیانیه پایاني پذیرش 
حاکمیت ملي و تمامیت ارضي ســوریه مورد تأکید قرار 
گرفت. در این بیانیه تأکید شد هیچ ترتیباتي در آستانه و 
در خارج آستانه نمي تواند به نقض این اصول پایه منجر 
شود. همه ترتیبات در درون و بیرون آستانه موقتي است 
و نمي توانــد به نقض حاکمیت ملــي و تمامیت ارضي 
سوریه منجر شود. پذیرش این مسئله از سوي سه بازیگر 
یعني تعهد سه بازیگر به این اصول. حتی اگر در نقطه اي 
این اصل از ســوي ترکیه نقض شود؛ اما وقتي این قاعده 
را رســما مي پذیرد، باید به نتایج این قاعده ملتزم باشد. 
در واقع اعلام مي کند اگر اتفاقي افتاد، موقتي اســت که 
نمي تواند به نقض تمامیت ارضي سوریه منجر شود. آیا 
بازیگران به ویژه ترکیه به نتایج این التزام متعهد خواهند 
بود؟ تحولات آینده نشان مي دهد؛ اما اگر متعهد نبودند، 
به همان نتایجي دچار خواهند شــد کــه بازیگران دیگر 
مثل بازیگــران کردي تجربه کردند. واقعیت این اســت 
که حاکمیت ملي و تمامیت ارضي سوریه باید محفوظ 
بماند و تجزیه و تغییــر در مرزها به هیچ وجه پذیرفتنی 
نیســت و هرگونه اقدامي اتفاق مي افتد، نباید نقض این 
قاعده کلي باشد و اگر نقض شود، تنها به صفت موقت 
به عنوان امر واقع تلقي مي شــود، نــه امر قانوني. ایران 
و روســیه صراحتا اعلام کردند نقــض حاکمیت ملي و 
تمامیت ارضي ســوریه را نخواهند پذیرفت. هر اقدامي 
در مســیر برخورد با گروه هاي تروریستي و رفع تهدیدات 
تجزیه طلبانه و در مســیر اعاده ثبات و آرامش به سوریه 
باید معني پیدا کند. هرجا در تعارض با اینها قرار گرفت، 
مسیر واقعي تحولات نظامي و سیاسي، کارکرد معکوس 
علیه آن بازیگر خواهد داشــت و ایــن از دید ما یک امر 

حتمي است.
  از آنجا که ســؤالات من را ذهنــي تلقي مي کنید،  �

ســؤالم را به صــورت واقعــي مي پرســم. توافق 
نانوشته اي بین ایران، روسیه و ترکیه انجام گرفته که 
حوزه نفوذ همدیگر را در سوریه به رسمیت بشناسند؟
وقتــي بازیگراني با هم در یک قالــب قرار مي گیرند، 
بدیهي و مفروض این اســت که همدیگر را به رسمیت 

غیر این صــورت  در  شــناخته اند؛ 
نمي توانســتند بــا هم ایــن قالب 
را شــکل دهند. مــا واقعیت هاي 
ژئوپلیتیک و سیاسي را نمي توانیم 
تغییر دهیم؛ نه ترکیه مي تواند، نه 
ایــران. یکي از دلایلــي که بحران 
سوریه طولاني شد و مردم سوریه 
بیشــترین ضرر را دیدنــد، این بود 
که سیاســت مداران درون سوریه، 
گروه هــاي مســلح و معارضه و 
کشــورهاي  در  سیاســت مداران 
بیــرون، ایــن واقعیت هــا را کمتر 
مورد توجه قرار دادند. فکر کردند 

مي تواننــد واقعیت ها را تغییر دهنــد. هزینه این بازي و 
آزمایش سیاســت هاي غیرمبتني بر واقعیــت را مردم 
عــادي جامعه پرداخت کردند. همان گونه که در عفرین 
مردم عادي پرداخت کردند، با صدمه دیدن و کشته شدن 
یا با آواره شدن. ترکیه همسایه سوریه است و مرز طولاني 
با این کشــور دارد. تا جنگ جهاني اول به مدت طولاني 
ســوریه و منطقه عربي، ایالت هــاي امپراتوري عثماني 
بودند. واقعیت هــاي تاریخي انکار ناپذیر اســت. ترکیه 
در ســوریه و منطقــه منافع دارد و دربــاره منطقه نگاه 
تاریخي دارد؛ اما همین بازیگــر ترک، اگر فکر کند که در 
زمینه واقعیت هاي همســایگي و نفوذ تاریخي مي تواند 
به ســمتي برود که ســوریه یا عراق را از آنِ خودش کند 
و بخواهــد واقعیت هاي ســوریه را نقــض کند، نتیجه 
همین مي شــود که ترکیه در چند ســال گذشــته با آن 
مواجه شــد. ترک ها در ابتداي بحران سوریه زمان بندي 
تعیین مي کردند، براي اینکه در مســجد اموي [دمشق]
نماز بخوانند؛ اما چون واقعیت ها را در نظر نگرفتند، این 
اتفاق نیفتاد. منطق «آستانه» مبتني بر توافق و تعامل و 

پذیرش منافع طبیعي کشورها و بازیگران است. اگر این 
منافع به  صورت غیر واقعي به ســمت منافع حداکثري 
میــل کند و حد و حــدود خودش را نشناســد، به دیوار 

آهنین واقعیت خواهد خورد.
  حوزه نفوذ ایران و روســیه در سوریه کجاست؟  �

وقتي داریم بر یک مبنایي مذاکره مي کنیم یعني این 
اصل مفروض را پذیرفته ایم. این طور نیست؟

مــن از حوزه نفــوذ حرف نزدم، عــرض کردم منافع 
طبیعــي و تاریــخ و واقعیت هاي تعامــلات مردمان و 
کشــورهاي منطقه باید در نظر گرفته شود. دولت ایران 
و ســوریه به دنبال حذف ترکیه نیســتند. دولت ســوریه 
بهتریــن روابط را قبل از بحران با ترکیه داشــت و آقاي 
اردوغان و آقاي اســد با هم روابط خانوادگي داشــتند. 
تعاملات گســترده اقتصادي و تجاري و سیاسي بین دو 
دولت برقرار بود. همســایگي و تاریخ را نمي توان عوض 
کرد. منافع طبیعي کشورهاي منطقه در تعامل با یکدیگر 
را نمي توانیــد عوض کنید. من از این صحبت مي کنم نه 
حوزه نفوذ. بنا نیست کشورها حوزه نفوذ یکدیگر باشند.

  منافع طبیعي ما در سوریه کجاست؟ �
منافع طبیعي کشورهاي منطقه در تعامل با یکدیگر 
محقق مي شــود. این قاعده مندي بین ایران و ســوریه و 
سوریه و ترکیه برقرار است. اگر بازیگري حد وحدود خود 
را نشــناخت و پا را از گلیم خودش درازتر کرد، نتایجش 
را خواهد دید. همان طور که ترکیه نتایجش را در بحران 
اخیر دید. ورود ترکیه به پروسه آستانه پذیرش شکست 
سیاست قبلي اســت. لازم نیســت جار زده شود. هیچ 
بازیگر سیاســي شکســت خودش را جار نمي زند، بلکه 

عملا سیاست هایش را تغییر مي دهد.
 نمي خواهیم در این گفت وگو از بازیگر دیگر مهم  �

این ماجرا، یعني روســیه غافل شــویم. قبلا شما از 
اختلافــات بین ایران و روســیه و البته وجود برخي 
اهداف مشترک از جمله تأکید بر حاکمیت ملي سوریه 
و تجزیه نشدن این کشــور صحبت کردید. روسیه در 
سوریه دنبال چیست؟ یک نگاه تاریخي به ما مي گوید 
که روسیه به دنبال تکرار نشدن حادثه لیبي و پیشگیري 
از حذف حــوزه نفوذش در منطقه مدیترانه اســت. 

استراتژي روسیه در سوریه چیست؟
اســتراتژي روس ها را که باید از خود آنها پرسید، اما 
درباره قرائت ما از اســتراتژي آنها مي شود صحبت کرد. 
روســیه امروزي میراث بر امپراتوري روســیه در معناي 
تاریخي است و در معناي معاصر اتحاد جماهیر شوروي. 
در دوره فروپاشــي اتحاد شــوروي و شکل گیري روسیه 
جدید که از آقاي گورباچف شروع شد و به آقاي یلتسین 
منتهي شــد، روســیه در وضعیت خاصي قرار گرفت و 
بسیاري از حوزه هاي تأثیرگذاري منطقه اي و بین المللي 
خــود را از دســت داد و میل به مرکز پیــدا کرد تا بتواند 
خود را حفظ کند. هم زمان با آمریکا تجربه اي را طي کرد 
که مبتني بر نوعي تعامل مثبــت و هم افزایي با غرب و 
آمریکا بود؛ اما در عمل روسیه به عنوان میراث بر شوروي 
ســابق بخش هاي عمده اي از حوزه تأثیرگذاري خودش 
را از دســت داد و حتي این خطر حلقه  به  حلقه به خود 
نزدیک تر  این هویت مرکزي هــم 
شــد. حتي به مرور زمــان حلقه 
اولیه کشــورهاي پیراموني روسیه 
هم مســکو را در برابر چالش هاي 
جدیدي قرار داد. در این مســیر در 
منطقه اتفاق لیبــي رخ داد. لیبي 
در دوران رهبــري چهاردهــه اي 
آقاي قذافي، کشــور عربي نزدیک 
به بلوک شــرق و مسکو محسوب 
مي شد. در تعامل با اتفاقاتي که در 
لیبي رخ داد، روس ها در شــوراي 
امنیت تماشاگر بودند و بعد دیدند 
که لیبــي در واقع به ســمت چه 
نقطه اي حرکت کرد؛ اما به مرور زمان در قالب پدیده اي 
که آقاي پوتین نماد آن اســت، شاهد یک سیاست جدید 
در کرملین و مسکو هستیم که متفاوت با دوران یلتسین 
اســت. در این چارچوب روسیه به مرور تلاش کرد روي 
پاي خود بایســتد و دوبــاره بخش هایــي از حوزه هاي 
تأثیرگــذاري خود را احیــا کند، تا بتواند عــده و عده اي 
فراهم بکند بــراي منازعه اي که بــا قدرت هاي جهاني 
و به طور مشــخص با آمریکا دارد. ایــن البته به معناي 
احیای مناســبات و معادلات جنگ سرد و دوران وجود 
اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستي سابق نیست. چنین 
تصویري از سیاست هاي جدید روسیه واقعي نیست، اما 
قطعا مناسبات قدرت و رویکردها در دوره اي که نمادش 
آقاي پوتین است، با آنچه در دوران گورباچف تا یلتسین 
در مسکو مشاهده مي شد، متفاوت است. یعني بازگشت 
به شــرایط اتحاد شوروي نیســت چون واقعیت ها، آن 
شرایط را اقتضا نمي کند، اما ادامه دوران آقاي گورباچف 
و یلتسین هم نیســت، یک وضعیت جدید است. حالت 
ســومي در طول بیش از یک دهه گذشــته در روسیه در 

حال شــکل گیري اســت که یکي از نمودهــاي آن را در 
ســوریه مشــاهده مي کنیم. سیاست روســیه در سوریه 
یکي از نمودهایي اســت که نشان مي دهد رویکردهاي 
دیگري در دوران آقاي پوتین در حال تثبیت است. سوریه 
هم در طول چند دهه گذشــته در منازعات بین المللي 
متمایل به بلوک شــرق و مسکو بوده اســت، در دوران 
آقاي حافظ اســد و حتي بعد از او. موقعیت ژئوپلیتیک 
سوریه، در شــرق مدیترانه و پایگاه هاي تاریخي نظامي 
روس ها در بنادر این کشــور بوده اســت. از طرف دیگر 
ورود مشــکلات به حلقه بلافصل و کشورهاي پیراموني 
روسیه و تشدید بحران ها در آنجا و فشار یکپارچه اي که 
غرب علیه روســیه اعمال  کرد، اهمیت ســوریه را براي 
روسیه بیشــتر کرده است. ضمن اینکه سوریه دریچه اي 
است براي احیاي قدرت روسیه و بازیگري روسیه در کل 
منطقه عربي یا منطقه اي که خاورمیانه نامیده مي شود، 
یعني غرب آســیا و شــمال آفریقا؛ بنابراین هم از زاویه 
تاریخــي، هــم از زاویه ژئوپلیتیــک و پایگاه هاي نظامي 
روســیه و هم از زاویه اعاده و احیای تأثیرگذاري روسیه 
در کل منطقه غرب آســیا و شــمال آفریقا و هم از زاویه 
مدیریت پرونده ها و مشکلات بلافصل حوزه امنیت ملي 
روسیه، مسئله سوریه مسئله مهم و حائز درجه اهمیت 
بالا براي روسیه پوتین تلقي مي شــود. روسیه به ویژه از 
مقطعي که در صحنه ســوریه به طور مستقیم و نظامي 
وارد شد، سرمایه گذاري کرده و امروز به دنبال این است 
کــه ابربازیگر صحنه ســوریه در حین بحــران و فرداي 
بحران باشــد. این هدف گیري روسیه است و خیلي هم 
پنهان نیست، تقریبا مکشــوف و روشن است. در دنیاي 
واقعیت هاي سیاست، هیچ بازیگري نماینده بازیگر دیگر 
نیست. هر بازیگري باید خودش منافع خود را نمایندگي 
کند. این تنها هم پوشاني منافع بازیگران است که آنها را 

در کنار هم قرار مي دهد. 
یکي از تحولات سیاست بین المللي در مرحله فعلي 
این اســت که دوره هم پیماني هاي ثابت ســپري شــده 
اســت. در دوران قبلــي نظام بین الملــل، دوراني که از 
بلوک شرق و غرب حرف زده مي شد، ما با بلوک بندي ها 
و هم پیماني هــاي باثبــات مواجه بودیــم؛ یعني براي 
دهه هــاي متوالي کشــورها هم پیماني ثابت داشــتند. 
امروز و در این مقطع نظام و سیاســت بین الملل به نظر 
مي رســد بیشــتر هم پیماني ها و همراهي هــا، موقتي و 
موضعي اســت، نه هم پیماني هاي همه جانبه و باثبات 
و طولاني مدت. سیاســت بین المللي که ما در آن نفس 
مي کشــیم و تصمیم مي گیریم و اقــدام مي کنیم، چنین 
ویژگــي ای دارد، ســوریه هم خارج از ایــن قاعده مندي 
نیســت. بین ایران و روســیه در زمینه تحولات ســوریه، 
نوعي هم پوشاني نســبي منافع و اشتراک قابل توجه در 
تفســیر واقعیت ها ایجاد شده اســت ولي این الزاما به 
این معنا نیســت که هم پیماني باثبــات و طولاني مدت 
بــه وجود آمده اســت. البتــه مي توانیــم به عنوان یک 
گزینه به آن ســمت حرکت کنیم اما تــا به امروز چنین 
امري محقق نشــده است. بین ایران و روسیه در بخشي 
از اهداف و تفســیر وقایع و اقدامات هم پوشــاني ایجاد 
شــده اســت. حتي به درجــات کمتر و کامــلا متفاوتي 
در قالــب فرمت آســتانه مــا پذیرفتیــم که بــا ترکیه 
هم هم پوشــاني داریــم، ولي ســطح و درجه بندي آن 

متفاوت است.
  پــس میزان اختلاف ایــران با روســیه، کمتر از  �

اختلافش با ترکیه است؟
بله، در موضوع سوریه تفسیر ما از واقعیت با روسیه 
به نســبت ترکیه از ابتداي بحران نزدیک تر بوده اســت. 
نتیجــه عملي هم این شــد که ایران و روســیه به دنبال 
تثبیت دولت مرکزي بودنــد و ترک ها بالعکس به دنبال 
تضعیف دولت مرکزي حتي تا نقطه ســرنگوني و تغییر 
کامل دولت بودند. در روند آســتانه ما به شکل حداقلي 
کنار هــم قرار گرفتیم به شــکلي که ترکیه از سیاســت 
سرنگوني و تغییر دولت عملا تغییر موضع داده و ایران 
و روســیه هم براي پایان دادن به این بحران، بازیگري و 

منافع طبیعي ترکیه را به رسمیت شناختند.
  به قول شــما صحنه آنچه در ســوریه مي گذرد  �

بحث جنگ است و مسائل نظامي. ولي در میز مذاکره 
چگونه این بخش را نمایندگي مي کنید؟ مثلا خود شما 
چند ســاعت قبل از مذاکره در جریان مسائل نظامي 

قرار مي گیرید؟ راهبرد چطور تعیین مي شود؟
اینها از هم جدا نیست...

  یعني در مذاکره نماینده نظامي داریم؟ �
تیم هاي مذاکراتي ایران، روسیه و ترکیه در مذاکرات 
آســتانه تیم هاي جامع فرانهادي بوده و فقط متعلق به 
یک نهاد نیستند. مسئولیت تیم مذاکره کننده در روسیه با 
نماینده ویژه آقاي پوتین و در ایران و ترکیه با وزارت امور 
خارجه به عنوان مذاکره کنندگان ارشد است. اما اعضاي 
تیم در هر سه کشور متنوع است و همه نهادهاي مؤثر و 
مرتبــط با موضوع در این تیم ها حضور دارند. تیم ما هم 
با همین قاعده مندي شــکل گرفته است؛ یعني از اولین 
دور آستانه ما تیم جامعي شکل دادیم و تا به امروز این 

ترکیب جامع وجود دارد.
  مي توانید نام نهادهاي حاضر در تیم مذاکراتي را  �

بگویید؟
همــه نهادهاي مؤثــر و مرتبط با مســئله. نیازي به 
اسم بردن نیست و روشن است. ما پیوسته تحولات میدان 
را دنبــال مي کنیم. از آنجا که تحولات لحظه اي اســت 
بنابراین دائما در حال رصد صحنه هستیم. طبیعي است 
که قبل از هر دوره مذاکرات آستانه، بین نهادهاي مرتبط 
هماهنگي صورت مي گیــرد و به ویژه در قالب دبیرخانه 
شــوراي عالي امنیت ملي جلســات هماهنگي برگزار و 
آخرین وضعیت ها و مسائل و مشکلات مرور مي شود و 
هماهنگي صورت مي گیرد، این کار همیشگي ماست. در 
فاصله دوره هاي آســتانه هم این جلسات وجود دارد و 

رصد تحولات نیز دقیقه اي و لحظه اي است. 
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